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  بخشی خبر متواترمعرفتبررسی 

  

 1کامران اویسی
  

  چکیده
معرفت بخشی خبر متواتر از مباحثی است که بیش از آنکه در دانش علوم حدیث بـه آن پرداختـه شـود، در    

شـناختی خبـر متـواتر    هاي مطالعه معرفتمایهپرداخته شده است. بنمنطق و به میزان کمتر در اصول فقه بدان 
دهد معرفتی که عرف آن را پذیرا باشد، براي تحقق معرفت بخشی متـواتر از راه کثـرت مخبـران و    نشان می

عدم امکان عادي تبانی بر دروغ، کافی است. تقسیم دوگانه تواتر به لفظـی و معنـوي و زیـر مجموعـه آن بـا      
شـناختی حاصـل از خبـر    آن در قالب تطابقی و تضمنی و التزامی محدوده معرفتدلالت  نوع معرفتنگاه به 

تحلیلی عـدم دسـتیابی بـه یقـین از راه      -متواتر را توسعه خواهد داد. این نوشتار تلاش دارد با روش توصیفی
خبـر متـواتر کـه از اهـالی      تواتر را چنان که فخر رازي ادعا نموده به چالش کشد و اثبات کند براي مخبـرانِ 

شوند، یقین روانشناختی و اطمینان مفید و کافی خواهد بود. بدیهی یـا نظـري بـودن علـم     عرف محسوب می
حاصل از تواتر مهم نیست؛ زیرا با توجه به نظریه احتمـالات شـهید صـدر یـا تـدریجی الوصـول بـودن علـم         

ابل جمع است. همچنین شـبهات مطـرح در حسـی    مذکور در نگرگاه غزاّلی، بدیهی یا نظري بودن آن علم ق
  بودن علم مخبر تواتر از قبیل تغییرپذیر بودن محسوسات، با قائل شدن به تفصیل در مسأله قابل پاسخ است.
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 مقدمه
و و  ییقینــ يایقضـا  نــوعمتـواترات را از   غالبــاً فلاسـفه و منطقیــون ، دانشــمندان اسـلامی  انی ـدر م
. از سوي دیگر برخی از اندیشـمندان  )30ص، 1392زاده،  (حسیناند برشمردهگانه شش یاتهیبد

انـد کـه از طریـق آن    بـرده  اهل تسننّ مانند غزاّلی شروطی را براي حصول علم از خبر متـواتر نـام  
مانند اینکـه امـام معصـوم در میـان خبردهنـدگان       بتوانند بر میراث فکري شیعه، خدشه وارد کنند.

دانـد و سـپس   مـی  - که آنان را بـا کلمـه روافـض نـام بـرده     - باشد. او این شرط را از شروط شیعه 
تواند اخبار متواتر مربوط بـه  دهد که اگر این شرط پذیرفته شود؛ ناگزیر خود شیعه، نمیپاسخ می

در میان آنان وجـود نـدارد، بپـذیرد؛ نیـز بـا وجـود       نص امامت علی (رضی االله عنه) را که معصوم 
 :1تـا، ج  اخبار رسول اکرم از جبرئیل در قالب قرآن، چه نیازي به اخبار غیر رسـول؟ (غزالـی، بـی   

) این در حالی است که این شروط در کتب شیعه مطرح نیسـت. بنـابراین پـرداختن    139- 140ص
  ورت دارد.شناختی به بحث خبر متواتر از این حیث ضرمعرفت

یکـی از  ضرورت دیگر این پژوهش، تعیین جایگاه خبر متواتر نسبت به همگنان خود است. 
یـا خلـط در    در ذهن به سبب شباهت در تعـاریف به عنوان مقدمه بحث از تواتر هایی که  سؤال

آید، تفـاوت دقیـق    پیش می تقسیم انواع حدیث به سبب تعداد راویان در دانش درایۀ الحدیث
، با نگـاه شـیعی   در دانش درایۀ الحدیث ؛ زیرااست و مشهورتواتر و استفاضه  هايلاحبین اصط

انجـام شـده اسـت (ر.ك:    تقسیم خبر واحد از نظر تعداد راویان به مسـتفیض، عزیـز و غریـب،    
از طرفی نیز محدثان اهل تسننّ در غالب مـوارد، خبـر را بـه اعتبـار عـدد       ).6،ص1404 ،یعامل

ابـن حجرعسـقلانی،   ر.ك: (انـد  م متـواتر، مشـهور و واحـد تقسـیم نمـوده     راویان آن به سه قس ـ
ــی ؛ 5،ص1430 ــیوطی، ب ــا س ــب،  ؛ 62ص :1ج ،ت ــابراین  .)301- 302،ص1409عجــاج خطی بن

  مستفیض و مشهور گاه در عرض خبر متواتر قرار گرفته و گاه در طول شاخه خبر واحد.
  توان معین نمود: گونه میتفاوت بین تواتر و شهرت و استفاضه در حدیث را این

  
  الف) تفاوت در تعداد راویان هر طبقه

انـد.  اهل تسنن، حدیث مشهور را با نگاه به تعداد راویان ناقل آن در هر طبقه، تعریف نمـوده 
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اي که از سه نفر در هر طبقه تـا تعـداد راویـانی کـه بـه حـد تـواتر نرسـند را داخـل در          به گونه
 :1تـا، ج  سیوطی، بی؛ 5، ص1430ابن حجرعسقلانی، ر.ك: (ند اتعریف حدیث مشهور دانسته

). بـا ایـن نگـاه، تمـایز بـین اصـطلاح مشـهور بـا         301- 302، ص1409عجاج خطیـب،  ؛ 62ص
شود؛ اگر در هر طبقه یک نفر ناقل باشد، داخل در تعریـف  حدیث مفرد و عزیز نیز روشن می

  حِ حدیث عزیز مندرج است.خبر مفرد و اگر دو نفر راوي، ناقل آن باشد، در اصطلا
اما علماي شیعه، حدیث مشهور را به طور کلی به حدیثی که داراي شـیوع اسـت اطـلاق    

گـویی سـبب انطبـاق نسـبی حـدیث مشـهور و       ایـن کلـی   .)13ص ،1404 ،یعـامل (اند کرده
که در هر طبقه بـه   است خبر واحديشود؛ زیرا مستفیض از نظر آنان، مستفیض نزد شیعه می

 برسـد  -بنـا بـر مبنـاي برخـی از محـدثان      -و به دو نفـر   -بنا بر مبناي اکثر محدثان -سه نفر 
  ) که به آن مشهور نیز گفته شده است. 35تا،  (مامقانی، بی

رابطه مشهور و مستفیض، عام و خاص اسـت؛ یعنـی مسـتفیض نـوع     بنابراین در نزد شیعه، 
هم شـامل خبـر    تواند ؛ اما مشهور میدر هر طبقه سه نفر ناقل دارد که خاصی از مشهور است

بـه معنـاي    و هـم غریـب یـا مفـرد    یعنی وجود دو نفر در هر طبقه  عزیز مستفیض باشد و هم 
نهایتاً در هر  .)182-183ص ،1424کجوري شیرازي، ر.ك: ( وجود یک راوي در هر طبقه

ق مفهومی حدودي دارنـد و معمـولاً حـدیث    دو نگاه سنیّ و شیعی، مشهور و مستفیض انطبا
مشهوري که راویان آن بیش از حدیث مفرد یا غریب و نیـز حـدیث عزیـز باشـد را مشـهور      
گویند که اگر به شهرتی نزدیک به تواتر برسد به آن مستفیض گوینـد. در همـه آنهـا تعـدد     

هسـت؛  گواهی صدق ملاك قرار گرفته که در مشهور و مسـتفیض، احتمـال خـلاف در آن    
اي رود و گـزاره اما در متواتر، آن قدر این تعدد زیاد اسـت کـه احتمـال کـذب در آن نمـی     

  شود.بدیهی محسوب می
  

  بخشیب) تفاوت در نوع علم
چیـزي اسـت بـین خبـر واحـد و متـواتر کـه در        یـا مشـهور   اند، مسـتفیض   برخی متذکر شده

اما چون علم حاصل از تواتر، ضروري اسـت   ؛موجبیت بر علم و عمل با متواتر شریک است
کـه در  ) 313ص ،1409(عبدالقاهر،  و علم حاصل از مستفیض اکتسابی، با هم تفاوت دارند
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اي بین واحد و متـواتر   خود استفاضه اخبار، موضوعیت دارد و آن را مرحله پاسخ باید گفت
  بخشی آن. نه نوع علم دهد قرار می

هرت یا استفاضه با هر تعریفی به اندازه تعداد راویـان در تـواتر   بنابراین تعداد راویان در ش
  نخواهد رسید.

ضرورت دیگر این پژوهش، مشخص کردن رابطه بحث متواترات با بحث از خبر متـواتر  
 آن، در صناعات خمـسِ  حجیتو  متواترات شناختی است.  موضوعآن هم از جهت معرفت

کــه دو مؤلفــه دارد: کثــرت نــاقلان و  اســته شــمرده شــدآمــده و از اقســام یقینیــات  منطــق
  .)8 -7ص :2، ج1405ر.ك: ابن سینا، (بخش بودن اطمینان

  
  . پیشینه1

 ینگـاه "تـوان نـام بـرد کـه بـا عنـوان       در زمینه علم بخشی خبر متواتر، تنها یک مقاله را مـی 
توسـط محمـد حسـین زاده تـألیف      "یاسـلام  شهیمتواتر در اند يهابه گزاره یشناختمعرفت

حـدیثی بـا    -تفـاوت نوشـتار حاضـر بـا مقالـه مـذکور، در نگـاه توأمـان فلسـفی          یافته است.
شناسی و تمرکز بر شبهات درباره نوع علم حاصـل از تـواتر و جایگـاه آن    محوریت معرفت

 در انواع علم از لحاظ پیشین و پسین بودن، بدیهی و نظري بـودن، حسـی یـا حدسـی بـودن،     
گفتـه، بیشـتر   باور صادق موجه یا گواهی بودن و امثال آن است، در صورتی که مقالـه پـیش  

  ناظر به مباحث مطرح شده از سوي فخر رازي است. 
  
             هاي مفهوم خبر متواتر. مؤلفه2

اسـت   يگـر یپـس از د  یک ـی یعن ـیبـه معنـى واحـد و تـواتر،      "وتر" شهیاز ردر لغت متواتر 
را"کلمه ) که 853ص ،1412 (راغب اصفهانی، ـرا ﴿در  "تتَْ لنَا تتَْ سلنْا ر سَأر ُ44(مؤمنـون/   ﴾ثم (

اسـت کـه    یمتـواتر، خبـر جمـاعت    ثی، حـد علوم حدیث در اصطلاحاما است.  امعن نیهم هب
یی امکان توافق آنها بـر دروغ گـو   است که يآن تا معصوم در هر طبقه به حد اویانسلسله ر

  .)28ص خاتمۀ، :3  جتا،  بی ،یمامقان( خبر آنها موجب علم گرددو  به گونه عادي محال
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  عدم امکان تبانی بر کذب .2-1
 و خبـر  صـدق  و درسـتی  بر دلیل هم، با آنان تبانی عدم به علم یا کذب بر راویان امتناع به علم
 پدیـد  کـذب  بـر  تبـانی  راه از فقـط  دروغ و کـذب  زیـرا  نیسـت؛  مخبِـران  عمـدي  کـذب  عدم
 جمـع  گـاهی  کـه  شودمی سبب نیز افراد دل در بغض و حب مثل هاانگیزه دیگر بلکه آید؛ نمی

 بنـابراین . تبلیغـات  و رسـانه  اصـحاب  ویـژه  بـه . کننـد  بیان را دروغی مطلب تبانی بدون کثیري
 و تواطـؤ  بنـابراین . سـازد  برطرف را کذب بر تعمد در شک تواندنمی تبانی، عدم به علم مجرد
 بـراي  باشـد،  نگرفتـه  صـورت  تـر  پایین هاي رده در اگر حتیّ کشورها سیاسی رجال بین تبانی
لـذا سـبب    ؛)26 - 25، ص1425 سـبحانی، : ك.ر(اسـت   کـافی  دروغ، النقـلِ  کثیـر  خبـر  ایجاد

حجیت تواتر، استقلالی است؛ یعنی همان تعداد جمعیت بدون امکان تبـانی بـر کـذب؛ امـا در     
  آید.و اعتبار آن از کثرت راویان به دست نمی خبر واحد متشکل از راویان صادق، حجیت

بنابراین مثلاً اگـر خبـري را تعـدادي معصـوم  نقـل کننـد، گرچـه ضـرورتاً علـم حاصـل           
شـود؛ زیـرا علـم از راه کثـرت در راویـان و      شود؛ اما بدان، متواتر اصطلاحی گفتـه نمـی   می

پـس مـدخلیت    .)28ص خاتمـۀ،  :3 ج تا، بی ،یمامقان( دیگر قرائن خارجی پدید نیامده است
کثرت راویان، به گونه علّت تامه یا جزء العلۀّ در حصول علم اسـت و لازم نیسـت منحصـراً    

تواند از طریق کثرت راویـان  کثرت، سبب حصول علم شود؛ بلکه حصول علم در متواتر می
در دانـش   هر طبقه به همراه دخالت دیگر قرائن نیز به دست آید. اما دیگر، متـواتر مصـطلح  

که از مشهورات بـین محـدثان و در    "إنّما الأعمال بالنیات"حدیث نخواهد بود. مانند منقوله 
حقیقت از متفّردات عمر بن خطاب است؛ گرچه روي منبر ایـن نقـل را انجـام داده و کسـی     

از  "محمد بن إبـراهیم "باز هم انفرادي، نقل کرده و  "علقمۀ"منکر آن نشده است. همین را 
و حتیّ گفته شـده کـه بـیش از صـد یـا       "بن ابراهیم محمد" از "یحیى بن سعید"و و سپس ا

اند. برخی نیز معتقدنـد کـه ایـن    این منقول را روایت نموده "یحیی بن سعید"دویست نفر از 
(ر.ك:  حدیث از امام علی(ع) و ابو سعید خدري و أنس در طبقه اول نیـز نقـل شـده اسـت    

) با همـه ایـن تفاصـیل، از آحـاد     186ص :4 ج ،1365 ،یطوس؛ 4 -3ص :1 ج ،1410،يبخار
  رسد.شود و به نزدیک تواتر نیز نمیبودن خارج نمی
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  خاص اعتبار عددعدم  .2-2
اسـت، قطعـاً حـداقل عـدد در آن سـه نفـر        "جماعت"که در تعریف متواتر، سخن از  از این

و تعـداد   "ةعشـر "و  "اربعـین "است در هر طبقه؛ اما برخی عـددهایی از آیـات قـرآن مثـل     
و مامقـانی   اندشهداي جنگ بدر و امثال آن را بدون هیچ ارتباطی مبناي عدد در تواتر نموده

و برخی از علماي اهل تسـنن اعتبـار    .)30خاتمۀ،  :3 جتا، بی ،یمامقان(آنها را نقل کرده است
ایـن مطلـب بـا     انـد کـه البتـه خودشـان هـم در     خبر متواتر را بر عدد مشخصـی شـرط کـرده   

: 4، ج1412 (ر.ك: فخـررازي، فخر رازي آنها را نقل نموده است  یکدیگر اختلاف دارند و
که نیازي به تحلیل این ادعاهاي بدون دلیل نیست. مهم این است کـه تـواتر    .)260-268ص

شود و این علم از کثرت آنها در مرحله اول و سپس در عدم امکان تبانی آنها باعث علم می
کـه بـه دسـت آمـدن آن از عـوارض      -آید. اگر علـمِ محصـول تـواتر    کذب به دست میبر 

رَض در نفس حاصل می بـر نفـس     -شودنفسانیه است و بدون اختیار و به محض ایجاد این ع
نماید. هر زمـان ایـن حالـت نفسـانی، ایجـاد شـد،       نشیند، نفس را از هر نوع شکیّ ارضاء می

  لحاظ کثرت، کافی است. همان عدد براي علمیت تواتر از
  
  شناختی خبر متواترهاي معرفتمسأله -3

  شناختی خبر متواتر از چند جهت قابل بررسی است.مباحث معرفت
  
  بخشی. امکان علم3-1

توان به دو گروه کلی تقسیم کرد: گـروه  بخشی متواترات را میها درباره امکان علمدیدگاه
  آور بودن آن. به علمآوري متواتر و گروه قائل مخالف علم

منیۀبرخی مکاتب و مذاهب یعنی برهمائیان و  بر علـم حاصـل از اخبـار حتّـی روایـات       س
منیۀ اند. متواتر اشکال گرفته بخشی از حکماي هند و چین بودند که علم را فقط از طریـق  س

بـول نداشـتند   ه تبـع آن، مـذاهب را ق  پذیرفتند و بنابراین علوم نظـري و ب ـ گانه می حواس پنج
البته خود این ابطال کردن مذاهب، نوعی مذهب است و خودشان  .)17ص ،2003 (بغدادي،

 اند. دچار تناقض شده
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بخشی متواترات قرار گیرد که تواند به عنوان مخالف امکان علماین نگاه، در صورتی می
گرایان بـه  علم حاصل از تواتر، نظري محسوب شود. در این صورت، علاوه بر براهمه، حس

گرایـان،  بخشـی متـواترات بـر شـمرد؛ زیـرا حـس      توان مخالف امکان علمنحو عام را نیز می
هـاي  نیاز از اثبات یـا پایـه ماننـد داده   و بی اثبات قسم نیازمند دو به را انسان معارف مجموعه

 بـه حـس   معرفـت حاصـل از تـواتر    ر) کـه اگ ـ Dancy, 2009 , p.117( کننـد  مى حسی تقسیم
ــد ارجــاع ــل و یاب ــا اثبــات قاب ــد ی ــر باشــد، تأیی ــه اســت معتب ــى وگرن ــار ب ــود خواهــد اعتب  .ب

شـوند؛  نیز از جمله مخالفان معرفت بخشی متواترات محسـوب مـی   منطقى هاى پوزیتیویست
حسـى بـراي    تجربـه  بـا  قضـایا  بـودن  اثبـات  قابل یعنى پذیرى قائل به معیار بودن تحقیق زیرا

 قابـل  آنهـا  واسـطه  بـدون  هـاى  یافتـه  و حـواس  با اى که قضیه هستند؛ قضایا صدق یا حقیقت
 -64، ص1393زاده، ؛ حسین261، ص1388، پترسون (ر.ك:دانند معنا می بى نباشد را اثبات

بخشی داشته توانند امکان علماي حسی باشند، میدر این صورت، متواترات اگر گزاره .)65
جه معنا خواهد داشـت؛ امـا متـواتراتی کـه از یـک      باشند؛ زیرا قابل اثبات یا رد بوده و در نتی

اي موضوع انتزاعی یا فراحس مانند مفاهیمی چون خـدا و بهشـت و جهـنم و روح یـا قضـیه     
تاریخی که امکان حس آن براي حاضـران در حـال حاضـر و یـا آینـدگان فـراهم        -باستانی

 و صـادق  قضـایایى " هبخشی ندارد. اما در نقد این نگاه همین بس که اینکنیست، امکان علم
 قابـل  حسـى  تجربـه  بـا خـود،   "باشـند  اثبـات  قابل حسى تجربه با که هستند معنادار و حقیقى
همچنـین بـین تجربـه و     .نیست حسى تجربه قابل بودنْ معنادار یا معنایى بى نیست؛ زیرا اثبات

بـدیهیات   دسـته کلـی   دو بـر  را بـدیهیات  حس با قیاسات، تعامل بر قرار است؛ زیرا منطقیان
اند که مجربات، قسمی از بدیهیات ثانویـه هسـتند. بنـابراین تجربـه     اولیه و ثانویه تقسیم کرده

توانـد مقـدمات   حسی، روشی در مقابل روش قیاسی نیست. بلکه قسمی از آن است کـه مـی  
  روش قیاسی را تشکیل دهد.

واترات دانسـت؛  توان معتقد به عدم امکان علم بخشـی مت ـ گرایانی چون پوپر هم میابطال
هستیم کـه   زیرا به عقیده او مشاهدات حتی اگر به تواتر هم برسند، نظریه محسوب شده و ما

 .)89 -51ص ،1393(ر.ك: پـوپر،  نکند  یا کند  ابطال را نظریه گزاره، این گیریم می تصمیم
ت که آن آور نیست بلکه تصمیم دخالت دادن گزاره پایه در نظریه اسبنابراین تواتر ذاتاً علم
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ناآور. اما اشکال این دیـدگاه، محسـوب کـردن بـدیهیاتی چـون       سازد یا علمآور میرا علم
 تواتر به مثابه نظریه و خلط بین علم بدیهی و نظري است.

انـد: گروهـی آن   آور بودن متواتر در کیفیت این علم، سه گروه شدهخود معتقدان به علم
انـد. کسـانی کـه    اطمینـانی و گروهـی دیگـر ظنّـی خوانـده     را یقینی دانسـته؛ گروهـی آن را   

)؛ 1220:ص2، ج1996(تهـانوي،  معتقدند علم یعنی مطلق تصدیق اعم از یقینی و غیر یقینـی 
اي است که از کثـرت نقـل آن، تصـدیق بـدان لازم آیـد،      از سویی چون خبر متواتر، گزاره

بداننــد یــا غیــر یقینــی. غالــب  آور بخواننــد چــه علــم ناشــی از آن را یقینــیبایــد آن را علــم
مبناگرایان که هم در فلاسفه اسلامی و هم غربی معاصر وجود دارند، متـواترات را از جملـه   

بخشــی آن را ) و علــم176 -175،ص 1382(خســروپناه،  هــاي پایــه محســوب کــردهگــزاره
  اند.صراحتاً یا ضمناً پذیرفته

را از جملـه اسـتقراءهاي حـداکثري بـه     ذکر این نکته در اینجا جـا دارد کـه اگـر متـواترات     
هـا  توان استقراءگرایان جدید و نومینالیستکند، میشمار آوریم که نهایتاً یقین عام را تولید می

نمـود.  پردازنـد، جـزء موافقـان تـواتر محسـوب      را که از راه استقراء به دفاع از کلی گرایی می
زیـرا وي در عـین اسـتقراءگرایی، باورهـاي     توان آلوین پلانتینگا را از این گـروه برشـمرد؛   می

دانـد  انسان را به دو نوع پایـه و مسـتنتج تقسـیم نمـوده و راه اثبـات گـزاره پایـه را اسـتقراء مـی         
شـود  ). البته پلانتینگا، مبناگرا نیز محسوب می72 - 11: ص1، ج1374(ر.ك: نراقی و سلطانی، 

ین است که در صورت پـذیرش ایـن توسـعه    که اعتقاد به وجود و لزوم گزاره پایه دارد. نکته ا
اي پشـتوانه اسـتقرایی دارد؛ امـا    آید که گـزاره هاي پایه به ویژه دینی، گاهی پیش میدر گزاره

  اي است نه بر آمده از بنیان معرفتی دینی.افسانه و و خرافات و اسطوره
بخشـی  ن علـم گرایـی نیـز بـا توجـه بـه مبنـاي خـود، بـه امکـا         همچنین مکتب فیدئیسم یا ایمان

هاي بنیادین دینی نیاز به اثبات ندارنـد و مـؤمن بایـد    متواترات دینی معتقد خواهد بود؛ زیرا گزاره
ها نشـود و آن را در یـک جـا خاتمـه دهـد (ر.ك:      آنها را بپذیرد تا دچار تسلسل در اثبات گزاره

معرفــت شــناختی و هـاي پایــه  گرایــان در تبیـین میــان گــزاره ). ایمــان28 - 17، ص1375تیلـیش،  
  ترین آسیب اعتقاد به چنین مکتبی است.اند. این بزرگهاي بنیادین دینی خلط نمودهگزاره
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  بخشی. ماهیت علم3-2
کـه بـه   -بخشی تواتر، باید بیان نمود علم حاصـل از تـواتر   پیش از ورود به بحث ماهیت علم

 ،1394 (ر.ك: آئـودي،  مولّـد آن دهنـده و مخبـر ایـن علـم اسـت نـه       تر انتقـال  عبارت دقیق
هـاي متعـارف   باشد؛ بلکه نوعی است. بدین معنا که نوع انسانشخصی نمی -)135-133ص

آور نباشـد و فقـط بـراي    از چنین تواتري به یقین برسند؛ پس اگـر خبـري بـراي عمـوم علـم     
  بخش نخواهد بود. اشخاص خاصی موجب حصول علم شود آن خبر اطمینان

 ــ  ــث پ ــارغ از مباح ــم  یشف ــت عل ــه، ماهی ــاتی    گفت ــداقل از جه ــواتر، ح ــر مت ــی خب بخش
بخشیِ شناسیِ علمشناختی مورد بررسی دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. گاه نوع معرفت

شوند. یعنی شک و اطمینان هاي اثرگذاري بر مخاطب لحاظ میخبر متواتر از حیثیت حالت
لزوم حسی بودن منشأ آن مورد بررسـی قـرار   و یقین. و گاه از حیث بدیهی یا نظري بودن یا 

  گرفته است که توضیح آن دو خواهد آمد.
  

  . نحوه اثرگذاري بر مخاطب3-2-1
خبـر متـواتر ماننـد     قی ـنسبت به حصول علم از طر دنیمحدثان، شک ورزیان و از نظر اصول

حتی شهید  .)69ص :1ج ،1417(طوسی،  درباره وجود جهان است انیشک کردن سوفسطائ
د ذاتی، توانسته است تا  بـه   اسـتقراء،  جـه یحساب احتمالات و در نت هیبر پاصدر با ابتکار توالُ

   .)338 -335ص :4  ، ج1417(صدر، ، مبادرت نماید متواترات يآورنیقی قیدق لیتحل
 نـان یاطم دی ـمفرا خبـر متـواتر   فقیه،  "یأبوعبداالله ثلج"و  یمعتزل "نظام"همچون  یگروه

برخی نیز دلایلی براي ظنیّ بودن علم محصـولِ تـواتر    .)522:ص1،ج1996(تهانوي،دانندمی
انـد؛ مثـل عصـمت همـه     نایافتنی براي یقینی شدن آن نقل نمودهو لزوم شرایطی تقریباً دست

راویان آن؛ مشترك لفظی نبودن الفاظ خبر؛ عدم مجاز بودن الفاظ؛ نداشتن معـارض عقلـی   
زمانی که متواترِ این چنینی، بعیـد اسـت وجـود داشـته باشـد؛       که فخر رازي قائل شده است.

) معـدودي از متکلّمـان اهـل    67ص ،تـا  (طوسی، بی آور خواهد بود نه یقینی.پس تواتر، ظن
  .)158ص :4ج ،1988اند (حنفی، آوري متواترات را نپذیرفتهتسننّ یقیین

گوید که قرآن نیـز  خواجه نصیر الدین طوسی در یک پاسخ نقضی در نقد فخر رازي می
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هـاي فخـر رازي بـر آن هـم     شود که تواتر دارد و بسیاري از اشـکال دلیل لفظی محسوب می
هایی، لفـظ قرآنـی   پذیرد که به سبب چنین اشکالقابل تسرّي است؛ اما خود فخر رازي نمی

 حاصل از تواتر، ظنیّ باشد نه یقینی. این ممکـن بـودن ایجـاد یقـین از لفـظ متـواتر را ثابـت       
  .)67ص ،تا (طوسی، بیکند  می

بنابراین طبق دیدگاه خواجه، متواتر بودن قرآن دلیل بر یقینِ به صدور آن است و اصـولاً  
شروط مورد نظر فخر رازي در مرتبه صدور و تحقّق تواتر نیست؛ بلکه در مرتبه فهم دلالـت  

مجمـل   ای ـ لـة الـدلا  یاسـت وگرنـه ظن ـ   لـة الدلا یاگر متواتر، نص باشد قطعآن است. یعنی 
توضـیح اینکـه    چنان که در اصول از نص و ظاهر و امثال آن بحث شـده اسـت.   خواهد بود.

ـب عـدم احتمـال خـلاف یـا داشـتن احتمـال مسـاوي یـا             دلالت س هاي مرتبط بـا لفـظ بـر ح
ترجیحی، یا قطعی و یقینی است که شهید صدر به آن صریح نام گذاشته و یا ظنی که شهید 

تحمـل   یـا  یلفظ لیدلتوضیح این که  سم احتمالی و انسباقی نامیده است.صدر آن را به دو ق
 ؛و دلالت آن، یقینی (صریح) اسـت  شودیم دهیاز مدلول خود را ندارد که نص نام ریافاده غ

تواند بر مدلولات مختلفی افاده کند که میزان ارتباط هریک از مدلول ها با دلیـل  یا دلیل می
به یک اندازه و مساوي است و هیچ کدام بر دیگري ترجیح ندارند به آن لفظ، مجمـل و بـه   

 ولـى  دارد، را شـتر یب ای ـ مدلول دو بر دلالت قابلیت دلیلآن دلالت ظنیّ، احتمالی گویند؛ یا 
ظنّـی،  مثل دلیل ظـاهر کـه دلالـت     ؛دارد اولویت دیگرى به نسبت دو آن از یکى بر دلالتش

  .)158-159ص :2 ، ج1422(مسباع، انسباقی نام نهاده شده است 
  
  علم بدیهی یا نظري .3-2-2

بحث است که علم حاصل از تواتر، از نوع علم ضروري و بدیهی است که نیاز بـه برهـان و   
یا از نوع علم اکتسابی و نظري اسـت  -مشهور قائلندچنان که  -چینش صغري و کبري ندارد

که از راه برهان به دست آمده است و یا حـد وسـط میـان نظـري و بـدیهی اسـت و یـا بایـد         
ف نمود و یا باید قائـل بـه تفصـیل شـد؛ ماننـد اخبـار شـهرها و سـرزمین         هـا و امثـال آن،   توقّ

 :3جتـا،   بـی  ،یمامقـان ؛ 373-379ص :2، ج1430(ر.ك قمـی،   ضروري و بقیه نظري اسـت 
  .)28ص ،هخاتم
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گوید: اگر این علم، نظري بود، نیاز داشت تا دو مقدمه براي اثبات آن بیایـد و  مشهور می
چنین لازمی منتفی است؛ زیرا متواتراتی چون وجود شهر مکهّ بـا علـم قطعـی و بـدون هـیچ      

ستدلال ندارد ماننـد  شوند. نیز اگر نظري بود، براي کسی که قدرت بر ااستدلالی حاصل می
شد؛ همچنین در علم نظري، عالمِ به آن، ابتدا خـود  شخص عامی و کودك نباید حاصل می

پـردازد؛ لکـن   کند و به چینش مقدمات میبیند و سپس در طلب آن حرکت میرا شاك می
 شود کسی خودش را طالب یافتن آن نداند؛ اما باز هم بـه آن در زمینه وجود کشور هند، می

از طرف دیگر،  .)374-375ص :2، ج1430 (قمی، علم بدیهی و ضروري پیدا کند نه نظري
اگر ضروري بود، نیاز به صغري و کبري چیدن نداشت؛ اما نیازمند است؛ زیرا زمانی متـواتر  

شـود، محسـوس   موجب علم است که دانسته شـود اولاً موضـوعی کـه از آن خبـر داده مـی     
تـوان پاسـخ داد   ننده آن، تبانی بر کذب نداشته باشند. البتـه مـی  کاست؛ ثانیاً جماعت روایت

ف بر علم به حصول مقدمات نظري نیست؛ مـثلاً علـم    حصول علم از خبر متواتر، لزوماً متوقّ
به وجود فلان سرزمین یا نسل هاي قبلی، علم ضروري و بدیهی است که بدون خطور چنین 

این مقدمات لازم است در نفس الامر حاصل  مقدمات نظري به ذهن، حاصل شده است؛ بله
گردند نه اینکه علم به حصول آنها نیز لازم باشد. توضیح اینکـه برخـی معتقدنـد جـزم پیـدا      

هاي پیشین مثل ثمـود و سـبأ و    کردن به وجود بلاد و شهرها مثل هند و چین و مکهّ و یا امت
این عصر در حالی شنیده شده که از شود؛ زیرا این خبر در فرعون، از باب تواتر حاصل نمی

لَف این را روایت نمی کنند و روایت بودنش ثابت نیست، چه رسد به بحث رسیدن آن بـه  س
حد تواتر؛ پس علم به آن به سبب اتفاق و اجماع قاطبه مردم بر این مطلـب اسـت کـه یـا بـه      

ق، 1430 (قمـی،  ننـد کاند و یا با سکوتشان بر عدم بطلان چنین نقلی دلالت میتصریح گفته
در پاسخ گفته شده: علم در اینجا مستند به تواتر متأخّرِ کاشف از تواترِ متقـدمِ بـه    )371: 2ج

  .)269ص ،1404 ،ی(اصفهانآمده از طریق حس است دست
همچنین در صورت پـذیرش چنـین ملاکـی در مفهـوم علـم ضـروري، بسـیار کـم پـیش          

، منجـر بـه علـم    "کلّ بزرگ تر از جزء است"خواهد آمد که قول و خبري حتی مثل قاعده 
ف است بـر اینکـه   29ص ،1425(سبحانی،  ضروري گردد )؛ زیرا تصدیق همین قاعده، متوقّ

کلّ مشتمل بر اجزاء هست که شامل این جزء مقایسه شده و جزء یا اجزائی غیر از آن اسـت  



 ۱۴۰۱، پا��ز  و  ز��تان   ۲۴  �ماره، �و��ھای ����� �نا��یع��ی   �و��ی  دو�ص�نا�    206

 

ن جزء مـورد نظـر   یا نه، بسیط و فقط شامل یک جزء است. در این حالت است که کلّ از ای
بزرگتر خواهد بود؛ لذا مهم در اینجا، نیازمندي به استدلال است؛ اگـر ایـن مـلاك پذیرفتـه     

  شود، علم تواتري، علم ضروري نیست.
تـوان گفـت: متـواترات دو قسـم هسـتند:      اما در پاسخ نهایی و انتخاب دیدگاه مختار، می

قلاء در پذیرش متـواترات، اینگونـه   ضروري و نظري. اما این دقتّی است منطقی که عرف ع
  کنند.  لحاظ نمی

توان با نظریه شهید صدر یعنـی تـراکم احتمـالات در متـواترات نیـز حـلّ       این بحث را می
یعنـی بـا    .نیش ـیپ ای ـ محـور و تراکم احتمال اسـت و نـه عقـل    امدیپ اینجادر  نیقی یعنی نمود.

قیض آن کمتر شده تا به حد صـفر  کثرت خبراحتمال تحقق مفاد آن بیشتر و احتمال تحقق ن
 یتبـان «یکسـان اسـت؛ زیـرا     اتو متـواتر  یتجرب ـ يایقضـا  اراعتب ـ ناطم شود. پسمتمایل می
». بـر حسـب تصـادف ممتنـع اسـت      يادهی ـتکـرار پد «و » بر کذب محال است اریمخبران بس

ــ زیــمزبــور نامــور  يبــرا نیبنــابرا  حســاب احتمــالات یمنطقــ نیو قــواندخالــت دارد  هتجرب
با هر بار تکرار یـک   یعنی .)271ص :1، ج1398(ر.ك: صدر،  کننده به این قضایاست حکم

رسـد، در   خبر، بر احتمال صدقِ مفاد آن افزوده شده تا جایی که انسان به اطمینان و یقین می
مند نیز چنین است هرمقدار که کثـرت و همـاهنگی بیشـتر باشـد، احتمـال صـدق       تواتر نظام

کنـد و لایعتنابـه   که عادتاً احتمال عدم صدور آن از شارع به صفر میل می بیشتر شده تاجایی
بـه معنـاي    بایست از تواتر انتظار علم و یقین فلسـفی نمی البته طبق نظریه احتمالات،شود. می

  .داشت اخص را
توان به عنوان راه جمع بین بدیهی و نظري بودن علـم حاصـل از خبـر    پاسخ دیگر که می

الوصـول بـوده و ابتـدا از     یجیعلم حاصل از خبر متواتر، تـدر فت، این است که متواتر پذیر
تـا بـه    شـده تر رومنـد یدوم ن تیظنّ توسط روا نیشود و سپس ایظنّ حاصل م کیخبر اول 
  .)134ص :1ج تا، (غزالی، بید علم برس
 و شخصـی و پیشـینی   ناپـذیر  شـود، تعمـیم   مـی  محسـوب تـواتر   مناطکه  آرامش نفس  یا یقین

اعتبـار دارد؛ امـا قابـل     گرچه علم عرفی متـواترات بـراي اسـتفاده در قیـاس      رو خواهد بود. از این
هاي بر صدق آن، داراي یقین نـوعی و  غیر نیست؛ پس متواترات به سبب فروانی گواهی انتقال به



  207       ���ی ��ر ��وا��ر�ی �����

 

مخفـی قـرار دارد؛ یعنـی باورمنـدي      یبـر قیاس ـ  اتمتـواتر  ، ابتناءمنطقی از نظر پسینی خواهد شد.
ذهن به متواترات به صورت ناخودآگاه به درستی خبـر بـه خـاطر فراوانـی گواهـان آن بـه شـکل        

 مدي بر کذب و بدون ترکیب نمودن آگاهانه مقدمات این استدلال.  غیرقابل تبانی ع
گواهی اعلام یک جمله اخباري به وسیله گوینده براي شنونده است. اهمیت آن بـه قـدري   

 شـود  هـاي حاصـل از آن ناشـی مـی     است که تعداد زیادي از باورهاي ما از گـواهی و اسـتنتاج  
)Adler, 2006 , p.80( .تـر، مفیـدتر و حتـی     چ نوعی از اسـتدلال را معمـول  که هیوم، هی تا جایی

 :Hume, 1861( دانـد  شـود، نمـی   چیزي که از گواهی گرفته می تر براي زندگی از آن ضروري

Digitized: 2017 , p.74.(  
  
  علم حسی .3-2-3

علم مخبِر نسبت به مورد تواتر باید حسی یعنی مستند به حس از قبیل بینایی و شنوایی باشـد.  
فخر رازي اشکال شده که اگر مسـتند تـواتر، حـس اسـت، منشـأیی اسـت کـه تغییـر         توسط 

فخـررازي،  (آیـد، اعتمـاد نمـود    توان به متواتري که از چنین متغیري پدید مییابد و نمی می
پاسخ این است که اگر هم به سـبب فاسـدیت ذاتـی محسوسـات کـه       .)209ص :1ج ،1373

پذیر نیستند، بـاز هـم   یهی بودن علم حاصل از تواتر، برهانمنشأ تواتر است و یا حتیّ بنا بر بد
توانند مبدأ برهان قرار گیرند؛ زیرا مهم این است که محسوس در هنگـامی کـه   متواترات می

گـري او، اصـل خبـر فـارغ از     مخبِر اول آن را دیده، تغییر نکرده باشـد و در هنگـام روایـت   
شـهر مکّـه و فـارغ از بسـط و گسـترش شـهر و        جزئیات، ثابت مانده باشد. مانند اصل وجود

ها. همچنین وقوع حادثه یا یک ماجرا به سبب ایـن کـه در بسـتر زمـان اتفـاق      تغییر ساختمان
یافتگی در آن معنا ندارد. نیز غالـب اخبـار متـواتر یـا از همـان      افتاده و تمام شده است، تغییر

کننـد کـه   مباحـث شـرعی سـیر مـی     کنند و یـا در مقوله هستند که رخداد تاریخی را نقل می
  محسوس تکوینی نیست که فساد ذاتی داشته باشد.

نکته دیگر این است که بستر علم حسی نیز نباید مخدوش شود. مقصود از بستر، شـخص  
آگـاه بـه مفـاد خبـر      شـنونده، قـبلاً  شنونده است و منظور از خدشه علم حسی این است کـه  

 ؛)30 -29ص خاتمـۀ،  :3ج تـا،  بی ،یمامقان؛ 182ص ،1424(ر.ك: کجوري شیرازي،  نباشد
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وگرنه یا همان علمی است که شنونده از طریق حس مثل مشاهده آن را کسب کرده کـه در  
آید که محال است؛ یا غیر آن علمی است که بـراي او  این صورت تحصیل حاصل پدید می

ول کـه همـان علـم    آید یعنی مثل احاصل گردیده که در این حالت، اجتماع مثلین پدید می
خود شنونده قبل از شنیدن متواتر بوده و مثل دوم که همان مؤداي خبـر متـواتر اسـت و الآن    

آیـد؛ زیـرا   شنیده است که این اجتماع نیز محال است. همچنین اشکال دیگري نیز پدید مـی 
نیسـت.  علمی که شنونده قرار است از متواتر تحصیل نماید، اگر ضروري باشد، قابل تقویت 

 گونه توجیه نمود که علم دوم، علم اول را تقویت نماید.توان اینیعنی نمی
- شـنونده تواند به بستر علم حسی وارد شود این است که همچنین خدشه دیگري که می

اعتقاد به نفی خبر و مفاد آن نداشـته باشـد.    -ي یا به سبب تقلید از کسیابه واسطه شبههمثلاً 
یجاد شده است که برخی از مشـرکان و اهـل کتـاب بـه مسـلمانان بـر رد       این شرط از آنجا ا

تواتر معجزات پیامبر(ص) مثل شقّ القمر و ناله درخت نخل و تسبیح گویی سـنگ ریـزه یـا    
انـد کـه   رد مخالفان امامیه بر تواتر جانشینی منصوص ولی بعد از پیامبر(ص) استدلال نمـوده 

نمودند؛ مثل مشارکت مشرك و مؤمن در وجود شـهر  فت میاگر متواتر بود نباید اینان مخال
آیـد، نبایـد تقلیـدي    شـود علمـی کـه از تـواتر بـه دسـت مـی       مکهّ مثلاً؛ در پاسـخ گفتـه مـی   

کورکورانه یا شبهه ناك باشد. علم به وجود فلان شهر، از راه تواتر حاصل است؛ زیرا ذهـن  
یا تقلید نیست؛ اما چنین شـرطی در   کسی قبل از شنیدن خبر وجود این شهر، مسبوق به شبهه

مورد نگاه مشرکان و مخالفان، وجود ندارد و ذهن آنها پیش فرض منفـی دارد؛ لـذا از ایـن    
  تواتر براي آنان علمی حاصل نخواهد شد.

شناختی قابل پیگیري است، گزاره پسین یـا پیشـین بـودن    نکته دیگري که از جنبه معرفت
د از گزاره پسین، آن است کـه صـدق و کـذب آنهـا از     علم محصول متواترات است. مقصو

شود خـواه از تجربـه حسـی ادراك گردنـد و یـا گزارشـی مبتنـی بـر         طریق حواس معین می
یابی به یقین بـه معنـاي اخـص یـا همـان اعتقـاد جـازم        گواهی حسی و یا تجربه حسی. دست
)، ناممکن است؛ 256ص ،1405(ابن سینا،  ناپذیر است صادق ثابت که مطابق با واقع و زوال

کند نـه اصـل و اسـاس آن    هاي نقض در این نوع گزاره، کلیت گزاره را باطل میزیرا نمونه
را. مقصود از گزاره پیشین، آنهایی است که با استدلال از طریـق بـدیهیات عقلـی بـه دسـت      
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ت از ها ممکن است. حال باید دیـد متـواترا  آیند. یقین به معناي اخص در این نوع گزارهمی
کدام نوع هستند. چنان که گفته شد و در ادامه هم خواهد آمد، متواترات بنا بر نظـر مشـهور   
از بدیهیات بوده که از یک جهـت چـون قابلیـت قـرار گـرفتن در مسـیر اسـتدلال و برهـان         
دارند، نتیجه برهان حاصل از آنها، پسینی خواهد بود. اما از جهت اینکه خـود متـواترات، از   

آینـد، پیشـینی بـوده و اعتقـاد جـازم در آنهـا بـه معنـاي         عدد گواهی صدق بر میحس و یا ت
  اش ممکن نیست.فلسفی

 
  . وابستگی یا استقلال در توجیه باور3-2-4

سـازد؛ امـا وجـود    نیـاز مـی  گرچه تا حدي، قول به بدیهی بودن متواترات، ما را از این بحث بی
گذاشته است. مقصود از وابسـتگی یـا اسـتقلال خبـر     هاي دیگر، میدا چنین بحثی را باز دیدگاه

متواتر، وابستگی یا عدم آن در توجیه به دیگر منابع معرفتـی اسـت. یعنـی آیـا خبـر متـواتر، در       
شـود   نگري، خود گزاره پایه و مستقل محسوب میکنار عقل و حس و تجربه و حافظه و درون

). Lackey, 2011 , p.319( معرفتی دیگر استکننده به یک یا چند منبع یا وابسته و یا بازگشت
ــل  در ــدگاه تحوی ــاره دو دی ــن ب ــرای ــی و غی ــلگرای ــده اســت؛   تحوی ــه وجــود آم ــی ب گرای

گرایان معتقد به استقلال دلیل نقلی اعم از خبر متواتر دارند و بر این باورند همـین   غیرتحویل
منـدي او بـه صـدق محتـوا     کننده یا قرینه بر خـلاف نـدارد، بـراي باور   که سامع، عامل باطل

گرایان، موجه بودن باور به دلیل نقلی اعم از خبر متـواتر را بـه   کافیست. در حالی که تحویل
  ).Lackey, 1999 , p.473( داننددلیل غیرنقلی که تأییدکننده سخن متکلم است، وابسته می

وابسـتگی   البته این وابستگی فقط در توجیه است؛ وگرنه خود غیرتحویل گرایـان نیـز بـه   
گرایـی  گرایی مطلق و هم غیرتحویلرسد هم تحویلدلایل نقلی به حس معترفند. به نظر می

انـد؛ زیـرا پاسـخ بـه ایـن      مطلق، نوعی افراط و تفریط را در نگاه به وابستگی مذکور پیمـوده 
پرسش را باید در بناي عقلا در مواجهه با دلیل نقلی اعـم از متـواتر پـی گرفـت؛ بنـاي عقـلا       

کنند؛ یعنی نگاه به طبیعت و پایه حیات اجتماعی. آنها با هر گزاره نقلی یکسان برخورد نمی
اي چون خبر واحد است که از محل بحث بیرون است و خـود نوشـتاري مسـتقل    گاه گزاره

شـود، نیـاز بـه    اي است متواتر که چون بدیهی یا شبه بـدیهی تلقـی مـی   طلبد و گاه گزارهمی
بدان نیست. نقش اطمینان قلبی و سکون و آرامش حاصل از گزاره متواتر  توجیه کننده باور
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یابد که دیگـر در جسـتجوي   در روان و نفس انسان به عنوان شخص عاقل، در اینجا تعین می
  مرهمی براي اسکان و آرامشِ اضطراب خود نیست.

  
  شناسی خبر متواترگونه -4
ي و برخی هم نـوع دیگـري بـه    و معنو یه لفظ، خبر متواتر را به دو گونپژوهانحدیث شتریب

. اما از آنجا که در تواتر اجمالی، به سبب ابهام یا مشـترك لفظـی   اند کرده میتقس نام اجمالی
شدن آن اتفاق افتاده، بهتر است تقسیم دوگانه مشهور با نگاهی نو باز تبیین شود؛ یعنی تواتر 

  تراکی است و اجمالی یا تفصیلی.  یا لفظی است  و یا معنوي؛ تواتر معنوي هم یا اش
  
  یمتواتر لفظ. 4-1

و اگـر   دهنـد  یلفـظ گـزارش م ـ   کی ـرا در قالب  یمضمون ،گزارشگراندر این نوع متواتر، 
 ،1379(ملکـی اصـفهانی،    شـکل گرفتـه اسـت    لفظى متواتر باشد، متحد مخبران، خبر الفاظ
اهـل   غالـب  انی ـدر م "اتی ـبالنّ انّماالاعمـالُ "گونه که سابقاً ذکر شد، منقوله همان .)308ص
یعنـی   ریغـد  ثیاز حـد  یبخش ـنیـز   .)374ص :1ج ،2004 کثیـر،  (ابن تواتر لفظی دارد تسننّ

به اتفّاق اکثـر   "انیّ تارك فیکم الثقلین"یعنی  نیثقل ثیو حد "من کنت مولاه فعلی مولاه"
رسد تـواتر لفـظ   نظر میبه عنوان متواتر لفظی معرّفی گردیده است. اما به  اهل تسننّ و شیعه،

ها و یا نقل در برخی کلمات همین روایات متواتر لفظـی ادعـایی در   با توجه به تفاوت نسخه
(کجـوري   ن کـه برخـی از محققـان اذعـان دارنـد     زمان موجود، وجود خارجی نـدارد. چنـا  

)؛ زیرا شرط تحقّق آن این است که آن قدر شیوع پیـدا کـرده کـه    182ص ،1424 شیرازي،
رود و از اذهان راویان به گونه دیگر صـادر  ه طبقات، همان الفاظ و عبارات به کار میدر هم

هاي دیگري با الفاظ مترادف و شبیه، نخواهد شد؛ اما وقتی اثبات شود که در طبقه اول، نقل
اصل تشـکیل تـواتر لفظـی را زیـر سـؤال       -به شرط اثبات عدم نقل به معنا -نیز وجود دارد، 

این تسامح به کار رود که اگر ثابت نشود که تغییرات در نسل اول راویان خبـر   برد. مگرمی
توان آن را متواتر لفظی حساب کرد کـه در اثـر تغییـرات بـه سـبب      متواتر وجود نداشته، می

  مرور زمان، الان تواتر لفظی نیست؛ در حالی که اصالتاً تواتر لفظی دارد.
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  معنوي متواتر .4-2
که همـه از   شود یم انیمشابه با الفاظ مختلف ب راتیمضمون در قالب تعب کی يدر متواتر معنو

). برخـی  47ص :1ج ،1408(کاشـف الغطـاء،    دهنـد یک موضوع با یـک مضـمون، خبـر مـی    
معتقدند در تواتر معنوي، چون الفاظ مختلف شده، باید تعداد ناقلان آن از تعداد ناقلان متـواتر  

تـوان  ). این شرط لازم نیست؛ زیرا اولاً نمـی 189ص :2ج ،1380آبادي،  (نجم لفظی بیشتر باشد
یک نقل متواتر لفظی را که در موضوعی روایت شده با موضوعی دیگر که به صورت متـواتر  
معنوي نقل گردیده، مقایسه نمود تا ملاحظه شود تعداد راویان دومی از اولی بیشتر است یا نـه!  

 تـا،  ، بـی ابـن عبـدالبرّ  ( نام برده شده اسـت  "تواتر الاشاره"نوان در منابع متقدم، از این تواتر با ع
هـایی نیـز داشـته    تواند زیرشاخه). تواتر معنوي چون در بحث معناست و نه لفظ می58ص :9ج

  شود.باشد که دو قسم اشتراکی و اجمالی به سبب شباهتی که دارند، ذکر می
  
  تفصیلیمتواتر . 4-2-1

کـه همـه از یـک     شـود  یم ـ انی ـمشابه با الفاظ مختلف ب راتیمضمون در قالب تعب کی یعنی
دهند. در تعریف تواتر معنـوي غالبـاً همـین متـواتر معنـوي      موضوع با یک مضمون، خبر می

بنـابراین نیـازي بـه     .)47ص :1، ج1408(کاشـف الغطـاء،    شودتفصیلی است که تعریف می
  توضیح بیشتر نیست.

  
  اجمالیمتواتر . 4-2-2

  ی دو تقریر از آن وجود دارد:متواتر اجمال
  
  مشهور ریتقر .4-2-2-1

تواننـد  مـی  با چندین مضمون که در یک جهت، اشتراك دارنـد، از اخبار آحاد  يا مجموعه
حـاتم   یفـراوان از بخشـندگ   يهـا گـزارش تواتر نسبت به آن مضمون مشترك ایجاد کننـد.  

مثلاً به دلالـت تضـمنی، جـود و    . یا استاز این قبیل  (ع)یعل امیرالمؤمنین و شجاعت یطائ
بخشش حاتم طائی که به چند شخص و مصداق اعطایی داشته است و هـر روایـت بـه یـک     

که در این مقاله به سبب خلط نشدن بـا تـواتر اجمـالی    -فرد اشاره دارد، با این تواتر اجمالی 
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لت قسـمت  گردد؛ در این حااثبات می -شودمورد نظر آخوند خراسانی، اشتراکی نامیده می
اول یعنی جود و بخشش او در همه روایات آحاد گفته شده و به تواتر رسـیده امـا اینکـه بـه     

 مثال مامقانی، ماند. البته علامهچه کسی بخشش و عطا نموده، به صورت خبر واحد باقی می
 افعـال  زمـره  از و اسـت  نفـس  صـفت  جـود،  کـه  اسـت  معتقـد  و داندنمی درست را مذکور

 بلکـه  گرفت؛ نظر در تضمنی دلالت آن براي بتواند و باشد آن متضمن تا شودنمی محسوب
 بـراي  بایـد  پـس  گرفت؛ نظر در التزامی دلالت آن براي باید و است فعل علّت و مبدأ جود،
 نقـل  واحـد  خبر تعدادي با که زده را شخصی زید مثلاً زد؛ فعل یک با مثالی تضمنی دلالت
 چـه  بـر  اما گردیده؛ صادر او از ضرب عمل که دارد وجود تواتر مورد این در و زده او شده
 ،یمامقـان ( اسـت  واحـد  خبـر،  زمینـه  ایـن  در و نقل شده متعددي مصادیق شده، انجام کسی
  .)30ص خاتمۀ، :3ج تا، بی

  یعنـی  دارد؛ مطـابقی  مـدلول  یـک  تواند چندین مدلول داشته باشد:کلام، می: گفت باید
 ایـن  به است، آن مطابق و دارد) لفظ براي شده وضع( له موضوع معناي بر دلالت که معنایی
 معنایی بر لفظ یعنی دارد نیز دیگر مدلول یک شود و کلاممی گفته منطوق دلالت، از گونه
 مطابقی معناي ذات از خارج لازمِ معنا آن البته که کندمی دلالت له موضوع معناي از خارج
: بگویـد  کسى اگر مثلاً. است التزامی مدلول همان این و کندمی تبعیت پیروي آن از و است
 التزامـی  دلالـت  در. آورد بایـد  نیـز  را قلـم  که فهمیم مى او  گفته از بنویسم، تا بیاور را دوات
 آن، از خـارج  معنـاي  و لـه  موضـوع  بـین  ذهـن  در هـم  و خـارج  در هـم  باید که است شرط
 بـدون  کرد، تصور را لفظ معنى ذهن هرگاه که اى گونه به باشد؛ برقرار روشن و بین ملازمه
 مفهـوم : از انـد  عبـارت  التزامـى  دلالـت  اقسـام . شـود  منتقـل  آن لازم بـه  دیگـرى  چیز  واسطه
 شـده  بحـث  آنهـا  از اصول علم در که اشاره و تنبیه ایما، اقتضاء، دلالت مخالفت، و موافقت
 بر تر روشن عبارت به یا له موضوع از قسمت یک بر لفظ دلالت یعنی تضمنی دلالت. است
 ،1373 بغـدادي، : ك.ر( آن از ورق چنـد  یـا  یـک  بر کتاب لفظ دلالت مانند معنا؛ از جزئى

 در تفـاوتی  و اسـت  فلسـفی  و منطقـی  نهایتـاً  یـا  لفظـی  اختلاف نوعی بحث این .)8ص :1ج
  . کندنمی ایجاد پژوهحدیث مبناي

 بـه  دارنـد  اشـتراك  مطـابقى  مدلول در متعدد خبرهاى لفظى، تواتر در: گوید  صدر شهید
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 تـواتر  در ایـن  .)142ص :2 ج ،1398صـدر،  ( دارنـد  التزامـی  دلالت که معنوي تواتر خلاف
 از ایـن رو . آیـد مـی  دسـت  بـه  هـم  مترادف لفظ از عرفی تطابق زیرا دارد؛ وجود نیز معنوي
 لفظـی،  تـواتر  "المصـب  ضـیق " باب از: شود گفته فرموده، صدر شهید که چنان نیست لازم
 چـون  عقلـی  تطـابق  بـه  نیـاز  کـه  اسـت  اجمـالی  تـواتر  که چرا است؛ معنوي تواتر از ترقوي

برخی از اقسام تـواتر مطـرح شـده از سـوي میـرزاي قمـی در اینجـا         .دارد تضمنی یا التزامی
   .)386ص :2 ج ،1430گنجد (ر.ك: قمی،  می

  
  آخوند خراسانی و شهید صدر ریتقر .4-2-2-2

) و 295ص ،1395(خراسـانی،   تعبیر دیگري از تواتر اجمـالی توسـط افـرادي چـون آخونـد     
  ) صورت گرفته است.142ص :2ج ،1398(صدر،  شهید صدر

متواتر اجمالی در اینجا یعنی علم اجمالی به اینکـه اخبـاري را انسـان از صـبح تـا غـروب       
دانـد یکـی از   علم اجمالی، اجمالاً میشنود و هیچ اشتراکی نیز میان آنها نیست؛ اما بنا بر می

آنها صدق است؛ زیرا بعید است بر همه آنها با این کثرت نقلی کـه دارنـد، تبـانی بـه کـذب      
بنابراین تمامی اخبار این نوع تواتر، بـه   .)189ص :2ج ،1380آبادي، وجود داشته باشد (نجم

حاصل از دلالت تضمنی یـا  دلالت تطابقی، آحاد هستند؛ اما با اضافه کردن یک قضیه عقلی 
شوند. تواتر اجمالی بدین معنـا نیـز نـوعی تـواتر معنـوي      التزامی، متواتر اجمالی محسوب می

  شود.است؛ زیرا علم اجمالی مورد نظر از معناي چند خبر واحد حاصل می
و چنان که آخوند خراسانی نیز بیان داشته، در تواتر اجمالی بایـد بـه علـم اجمـالی عمـل      

مشـترك بـین اخبـار واحـد متعـدد       که نتیجه آن، اخذ به قدر متیقن یعنی همـان معنـاي  نمود 
چنانکـه در   –براي تبیین این نگاه به تـواتر اجمـالی بایـد     .)295ص ،1395(خراسانی،  است

توضیح داد که  -مند توسط برخی محققان تقریر شده استکرسی علمی ترویجی تواتر نظام
شـود،   مند است که مفاد و مضمونی که در نهایت اثبـات مـی  نظامتواتر آن، نوعی مقصود از 

اي از اخبار و ادله است که به صورت هماهنـگ بایکـدیگر ترکیـب شـده و      برآیند مجموعه
صورت تک تک خبرها به تنهایی بر آن مضـمون نهـایی   در این .اندیک نظام را پدید آورده

آید کـه   مند و منسجم پدید میمرکب نظامدلالت ندارد. به بیان دیگر، از مجموع ادله، یک 
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این هماهنگی و انسجام میان عناصر کثیر، انسان را به علـم و یقـین و یـا اطمینـان در صـحت      
رساند. مانند یک پازل که وقتی قطعات آن  سازي و همچنین نتیجه آن می کلیت این ترکیب

رد و نفس تکمیل پازل، گی کنار یکدیگر قرار گرفتند و پازل کامل شد، تصویر آن شکل می
گیري صحیح قطعات است. در این مثال، شـکل و تصـویر بـه    دلیل بر انتخاب درست و جاي

دست آمده، محصول و برآیند تمام قطعات پازل اسـت. هرچنـد هـر قطعـه، در ایـن تصـویر       
کند، اما هرکدام جزئی ناقص از تصویر هستند که درکنار دیگـر قطعـات    نهایی نقش ایفا می

گونه است کـه تـک تـک اخبـار دلالـت بـر نتیجـه         در تواتر معنوي غالباً این .شوند یکامل م
منـد هریـک از عناصـر و اخبـار     دارند هرچند به نحو تضمنی یـا التزامـی، امـا در تـواتر نظـام     

دلالتی بر نتیجه ندارند، بلکه بعد از پیوند اخبار و تکمیـل یکـدیگر، دلالـت جدیـدي پدیـد      
مجموعـه اخبـار از حیـث    ، جود نداشـت. بنـابراین در تـواتر معنـوي    آید که پیش از آن و می

کند، بلکه صـرفاً موجـب علـم و یقـین بـه یـک معنـاي         دلالت جدیدي را افاده نمی ،جمعی
کنـد کـه    مند، اجتماع اخبار، معناي جدیدي را دلالت میشود، اما در تواتر نظام مشترك می

منـد بـا تـواتر معنـوي را مـی تـوان       تواتر نظامبنابراین تفاوت  .ها است برخاسته از ترکیب آن
مند چنین نیست کـه همـه اخبـار، دلالـت یکسـانی داشـته       اینگونه بیان کرد که در تواتر نظام

شـود،   ها متفاوت و متنوع است و از این جهت به تواتر اجمـالی شـبیه مـی   باشند، بلکه دلالت
اي منسـجم  که در عـین تنـوع، منظومـه   ربط نیستند، بلها، پراکنده، متشتت و بیاما این دلالت

کننـد   است که مکمل یکدیگرند و پس از ترکیب، در کنار یکدیگر دلالت واحدي پیدا می
  که محصول کل است.

  
 نتیجه

با توجه به آنچه گفته شد، متواتر در لغت به معناي پشـت سـر هـم امـا در اصـطلاح روایتـی       
آنها عادتاً بر تعمد بر کـذب نسـبت بـه خبـر      است که ناقلان آن فراوان بوده و از اینکه تبانی

هـاي مقـوم ایـن تعریـف،     شـود. مؤلفـه  متواتر، محال است، علم به صدور خبر متواتر پیدا می
شـناختی  عبارتند از عدم امکان تبانی بر کذب و عدم اعتبار عدد خاص. در مباحـث معرفـت  

گرایـان،  رهمائیـان، حـس  شـود کـه بـه غیـر از ب    بخشی آن بحث میخبر متواتر از امکان علم
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هـاي دینـی آن را   گرایان که به صورت کلی یا فقط در گزارههاي منطقی، ابطالپوزیتویست
هـا ایـن امکـان را    اند، دیگران به ویژه مبناگرایان و استقراء طلبـان و فیدئیسـم  ناممکن دانسته

اثرگـذاري بـر    بخشـی خبـر متـواتر نیـز بـا توجـه بـه نحـوه        ها ماهیت علماند. دیدگاهپذیرفته
مخاطب به یقین و اطمینان و ظن منقسم شده است که آن چه که مد نظـر اهـل عـرف اسـت     

ها هستند، یقین روانشناختی یا اطمینـان اسـت. اینکـه علـم حاصـل از      که مخبران نیز از همان
تواتر، بدیهی است یا ضروري، اختلافی است اما هر دو دیدگاه قابل جمع بوده یا بـر اسـاس   

ن آن الوصول بود یجیتدراحتمالات شهید صدر و یا بر اساس دیدگاه غزالی مبنی بر  نظریه
دوم  تی ـظنّ توسـط روا  نیشود و سپس ایظنّ حاصل م کیابتدا از خبر اول  بدین معنا که

. حسی بودن علم منشأ خبـر متـواتر نیـز از دیگـر مباحـث      د تا به علم برسدگردیتر مرومندین
گرایــان و هــاي تحویــلشــناختی دیگــر، دیــدگاهبحــث معرفــتشــناختی آن اســت. معرفــت

هاي نقلی اعم از متـواتر بـه دلیـل    غیرتحویل گرایان درباره وابستگی یا عدم وابستگی گزاره
رسـد بـا توجـه بـه بنـاي عقـلا در       موجه شدن باور در سایر منابع معرفتی است که به نظر مـی 

بخش بودن براي انسـان، هـر دو   پایه و آرامشمواجهه با تواتر و بدیهی بودن به عنوان گزاره 
  راه نوعی افراط و تفریط است.

هاي خبر متواتر در دو قسم لفظی و معنوي و دو نوع تفصیلی و اجمـالی در  توجه به گونه
شناختی آن در قالب دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی از هاي معرفتقسم معنوي، و دلالت
طه خبر متواتر است. در ایـن میـان توجـه بـه دو تقریـر از      شناسی در حیدیگر مباحث معرفت

تواتر اجمالی یکی در افواه مشهور به عنوان قدر جامع و مشترك و یکی در نگرگاه آخونـد  
خراسانی به معناي علم اجمالی به صدق مضمون یکی از چند خبر واحد که مجموعاً به حـد  

هـاي  بردار شـد، از دیگـر بحـث   مند نامر نظاماند و از آن در این نوشتار به تواتتواتر نقل شده
    شناسانه خبر متواتر است.معرفت
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